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Abstract 

Simile and metaphor as fundamental tools in rhetoric are the two most beautiful 

and highly used imagination forms that sometimes lose their novelty through time. 

As a result, they are removed from the list of imaginative forms and become dead 

similes and metaphors.  So distinguished poets rewrite the similes in new forms by 

innovations in wording techniques and by making changes in repeated images to 

attract the reader's attention. By using his artistic techniques, Hafiz is one of the 

poets who used the best sentimental images in his poems by making some changes in 

common and repeated similes and metaphors. This research uses the content-analysis 

method to examine the different aspects of the rhetorical techniques that Hafez used 

to renew the similes and metaphors in his poems. This research also tries to find 

answers to these questions: 1. what resources does Hafez use to renew the repeated 

similes and metaphors?  2. Why don’t repeated similes and metaphors in poetical 
works of Hafiz cause boredom to the reader?  

1. Rhetorical techniques of Hafiz  

Hafiz has used a lot of similes and metaphors so that imagination in his poems is 

in a high frequency. Most of these artistic images, not only in past works but also in 

poetical works of the poet, are repeated and have been used a lot. These images have 

been used too much that Shamisa calls them dead similes and apparent metaphors, 

and Homaei refers to them as rejected similes but with his active insight, and keen 

sensitive sight, Hafiz used his great imagination power to create new pictures from 

among repeated and common similes and metaphors. He also impressively combines 

literary terms to create special artistic textures that make his poems illustrative and 

dramatic; In a way that repeated images in his poems are not only by no means cliché 
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and vulgar but rather present a new style and form that touch the readers’ heart.  He 
uses all the resources of language and art in his depictions and has different unique 

methods in using these images and depictions. The following are nine rhetoric 

methods that Hafez used to renew the similes and metaphors:  

2.1 Renewing simile by point of similarity 2.2. Renewing by implicit simile 2.3. 

Simile with saying the reason. 2.4. Plural simile. 2.5. Comparative simile 2.6. 

Enjambment simile 2.7. Bound simile 2.8. Renewing useful metaphors. 2.9. 

Gathering of literary terms. 

2. Results 

The results show that with purposeful attention, Hafez designed different types of 

points of similarity in repeated similes from points of similarity like comparative and 

dual to discover new relations among vulgar and repeated similes. In this way, he 

renewed the images which affected the reader. He also makes the readers' mind to 

search for the meaning by using types of implicit similes in the form of bound and 

limitation, and by using rhetorical appositive which causes ambiguity in the poem; In 

this way, the images of the poem are not repeated, and by searching for the hidden 

semantic meaning between the words, the reader enjoys reading the poem more. 

Using justifying, plural, enjambment, and bound similes are other rhetorical devices 

of Hafez in renewing and reviving his similes by which any of them created new 

atmospheres and poetic images. 

 By using a lot of comparative similes in different structures and also using 

implicit, negative, rich, bound and justifying similes and also personification, etc., 

Hafiz not only renews repeated similes and changes the point of view but also creates 

new atmospheres so that the reader revels in reading the poem. Poet's genius is 

completely obvious in renewing common and repeated metaphors by using 

innovative and familiarized attributive compounds and sometimes by using rhetorical 

appositions and also explaining adjectives in the form of a sentence in a way that the 

metaphors are not vulgar and repeated but eloquent. It seems it is the first time they 

appear in his poem. Moreover, by combining several literary terms, the poet makes a 

strong relation and a deep link in the artistic texture of the poem. This issue shows 

the profundity, creativity, and unique art of the poet. By doing this, common similes 

and metaphors from among all those images seem innovative, new, and beautiful. 

 

Keywords: Hafiz, repeated similes, useful metaphors, rhetorical techniques  
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 های پرکاربردها و استعارههای بلاغی حافظ در تشبیهبررسی شیوه

 

 ∗ فاطمه الهامی

 

 چکیده

دهند و از فهرست صور خیال مطلوو  بیورون   ها بر اثر گذر زمان ابتكار و نوآوری خود را از دست میتشبیهات و استعاره

، شاعران برجسته برای جلب نظر مخاطبوان بوا ابتكواراتی در    شوند. به همین سببهای مرده بدل میرفته به تشبیهات و استعاره

کننود. اوافا از شواعرانی اسوت کوه بوه مودد        شیوة بیان و تصرفاتی در تصاویر تكراری، آن را با شگردی متفاوت نوسازی می

در اشعار خوود  های پرکاربرد انگیز را با تصرفاتی در تشبیهات و استعارهشگردهای هنری خاص خود، بهترین تصویرهای خیال

هوای  های بلاغی اافا در نوسازی تشبیهات و اسوتعاره است. نگارنده در این پژوهش، به روش تحلیل محتوا، شیوه ثبت کرده

شوبه  شبه مانند وجوه دهد اافا با توجهی هدفمند به طرح و تبیین انواع وجهکند. نتایج نشان میتكراری شعر او را بررسی می

کارگیری انواع تشبیه مضومر، تعلیول، جمو ،    است. همچنین با بهو دوگانه در تشبیهات تكراری پرداخته  ناآشنا، متعدد، تفضیلی

های تازه و تصواویر بودی  شواعرانه    های ختلف و متنوع آن، به خلق فضاسازیالمعانی، تشبیه تفضیل در ساختمقید و موقوف

هوای وصوفی بودی  و    هوای پرتكورار، از طریوق ترکیوب    استعاره شاعر در نوآوری است. نبوغ  در تشبیهات متعارف روی آورده

هوا شوگرد دیگور    آشنازدا، گاه با ساختار بدل بلاغی و نیز تأویل صفت در قالب جمله کاملا مشهود است. تجمی  و پیوند آرایه

 شاعر در ماندگاری و پویایی شعر او در این زمینه است.  

 های پرکاربرد، نوسازی تشبیه. رهاافا، تشبیهات تكراری، استعاها: کلیدواژه

 

 . مقدمه1

ترین ابزار زیباسازی کلام است که تأثیرگوذاری بیشوتری نسوبت بوه سوایر صوورخیال دارد و       ترین و رایجتشبیه از برجسته

شود. این صورت بیانی که از تلفیوق تصوویرهای شواعرانه در ذهون شواعر و      سبب ماندگاری بیشتر سخن در ذهن مخاطب می

شود، به شكل آشكار یا پنهان در سوایر صوورخیال   انگیز به مخاطب عرضه مینمایش اندیشة وی در قالب کلام خیال چگونگی

ازجمله استعاره، تمثیل، رمز و... دخیل اسوت و شواعر بوا شوناخت و برقوراری پیونودی ادعوایی بوین دو امور دسوت بوه ایون             

های گوناگون و نیوز  های شاعرانه است و صورتی و مرکزی خیالتشبیه هسته اصل»زند. در واق ، های تخیلی میتصویرسازی

کنود و بوه صوور    انواع آن مایه گرفته از همان شباهتی است که نیروی تخیل شاعر در میان اشیا و عناصور مختلوف کشوف موی    
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بزارهای اساسوی در علوم   (. بر همین اساس، تشبیه و به تب  آن استعاره از ا24: 1381)پورنامداریان، « آیدمختلف به بیان در می

های خیال است که گاه بور اثور تكورار در الگووبرداری از آثوار متقودمین، بودعت و        بیان و از زیباترین و پرکاربردترین صورت

شووند.  های مرده بدل مینوآوری خود را از دست داده، از فهرست صورخیال مطلو  و معمول خارج و به تشبیهات و استعاره

رسد که به صورت مكرر در عرصة ادبیات به کوار رفتوه و توازگی خوود را از دسوت داده      هات زمانی فرامیمرگ تشبی»به واق  

 (.  60: 1375)کزازی، « باشد

 . بیان مسئله 1-1

اند؛ به این دلیول  اند و تازگی خود را از دست دادهها در گذر زمان و بر اثر تكرار رنگ باختهبسیاری از تشبیهات و استعاره

کردند؛ کار را بدان توصیه میاست و اکثر ادیبان و شاعران تازه  ا استعمال الگوی شعری از گذشتگان امری متداول بودهکه ظاهر

 هزار بیوت از اشوعار متقودمان و پویش چشوم     در ایام شبا  به یادگیری بیست»چنانكه نظامی عروضی در با  شعر شاعران را 

کند؛ بنوابراین، رواج  ( ترغیب می47: 1382عروضی،  )نظامی« های استادانندن دیوانهزار کلمه از آثار متاخران و خواداشتن ده

تجربوه را در تقلیود از معوانی و مفواهیم و     این سنت که سبب غور در اشعار پیشینیان شد و توجه اغلب شواعران جووان و کوم   

نما شدن صورخیال و متضومن ملالوت   و نخای کلیشه»تصویرهای شاعرانة گذشتگان به خود جلب کرد، در ادوار بعد منجر به 

نظر مخاطوب هموواره   (. به همین دلیل، شاعران برجسته برای جلب106: 1395)گلچین و کریمی، « اقبالی به آنها شدشعر و بی

انگیوز بودیعی   های خیالهای تكراری تصرف کنند و صورتسعی کردند با ابتكاراتی در شیوة بیان خود، در تشبیهات و استعاره

انگیوز را بوا   بیافرینند. اافا از شاعرانی است که به مدد شگردهای هنری خاص خود با زبانی پرمایه بهترین تصویرهای خیوال 

اسوت. تصوویرهای تشوبیهی و اسوتعاری او در       های پرکاربرد در اشعار خود ثبوت کورده  تصرفاتی در تشبیهات رایج و استعاره

بوار(،   47بار(، نرگس) 83بار(، سرو ) 180... نمود بسیاری دارد؛ چنانكه واژة گل )واژگانی چون گل، سرو، نرگس، کمان، ماه و

هوای بلاغوی و   شویوه  بار( در شعر او به کار رفته است. نگارنده در این پوژوهش در نظور دارد انوواع    92بار( و ماه ) 37کمان )

ای را، که در شعر او کم هم نیستند، از ی کلیشههاترفندهای هنری اافا در نوسازی و زنده کردن تشبیهات تكراری و استعاره

زوایای مختلف بررسی کند و از این طریق ارزش هنری اافا را در شیوة بیان بنمایاند و پاسوخی بورای سوتازت زیور بیابود:      

ی تكوراری در  هوا ها و استعارهگیرد؟ چرا تشبیههای تكراری بهره میها و استعارههایی برای نوسازی تشبیهاافا از چه ظرفیت

 شود؟ دیوان اافا موجب ملالت طب  مخاطب نمی

 . پیشینه تحقیق1-2

در زمینة نوسازی تشبیه و استعاره در دیوان اافا پژوهشی انجام نشده است، اما چند مقاله نزدیک به این موضوع در شعر 

 شاعران دیگر بررسی شده است:

در اشوعار چهوار   « ر دیوان هشت تن از بزرگان اد  عربوی و فارسوی  ابزار نوسازی د»( در مقاله 1384نجاریان و دیگران )

بون زهیور، متنبوی و    شاعر سبک خراسانی )رودکی، منوچهری، ابوالفرج رونی و عمعق( و چهار شاعر عر  )امورالقیس، کعوب  

ضویل، اضومار، ادات   شبه مرکوب، تف به نادر، تشبیه وهمی و خیالی، وجهالعارف، مشبهابوالعتاهیه(، عواملی چون رجوع، تجاهل

هوای رفو    تشبیه قریوب )مبتوذل( و شویوه   »( در مقالة 1395دانند. گلچین و کریمی )تشبیه نادر و... را در ابداع تشبیه دخیل می

به تجزیه و تحلیل موارد رف  قرابت از تشبیه مشروط، معكوس، تفضیل، مضومر و  « ابتذال تشبیه )در کتب بیان مشهور فارسی(

اند و تشبیه مقید را به عنوان یكی از شگردهای رف  ابتوذال پیشونهاد   های بیان بدان اشاره شده، پرداختهدر کتا تشبیه بلیغ، که 

های نوسازی تشوبیه کوه مهمتورین آنهوا را     به شیوه« بررسی تشبیه تفضیل در شعر عماد فقیه»( در مقالة 1384اند. طالبیان )داده

اسوت کوه عمواد بوازترین       امد آن را با سه تن از شعرای سبک خراسانی مقایسوه کورده  و بس داند، اشاره کردهتشبیه تفضیل می

عوامول  « توأم شدن تشبیه با عوامول دیگور زیبوایی در شوعر اوافا     »( در مقالة 1353کاربرد تشبیه تفضیل را دارد. فرشیدورد )
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دانود و  امل مهم در زیباسازی تشوبیه موی  اندیشی یا همان افكار عالی و عمیق و آرایش تشبیه را سه عفصاات و بلاغت، ژرف

هوای  اافا و اسوتعار »( در مقالة 1393صنعت بدیعی را در خدمت نوسازی تشبیه در اشعار اافا برشمرده است. تقویان ) 27

سوازی  هوای شوعری اوافا در مفهووم    بررسی خلاقیوت »( با عنوان 1392به نقد مقالة پورابراهیم و غیاثیان )« مرده دربارة عشق

کنود  کشد و خاطر نشوان موی  سازی عشق به چالش میپردازد و ادعای آنها را در نوآوری و خلاقیت اافا در مفهوممی «عشق

 های ذکرشده در مقالة اخیر به هیچ رو تازه و بدی  نیست و در آثار شاعران پیش از اافا سابقه داشته است.که برخی نمونه

 . روش تحقیق1-3

گیری از روش تحلیل و توصیف محتوا به نقد و تطبیوق شوواهد پرداختوه و    ای با بهرهابخانهاین پژوهش بر اساس مناب  کت

 بندی و ارائه کرده است.آمده را طبقهدستنتایج به

 های بلاغی حافظ. شیوه2

تنهوا در  ی نهاکثر این تصویرهای هنر .های فراوان، بسیار گسترده استو استعاره دامنة خیال در شعر اافا، با کاربرد تشبیهات

آثار گذشتگان که در دیوان خود شاعر نیز پرکاربرد و تكراری هستند؛ تصاویری که از تكورار بویش از اود بوه تشوبیهات کهنوه و       

( و بوه تعبیور   197: 1385( )شمیسوا،  dead metaphorهوای مورده )  ها بوه اسوتعاره  های قریب و مبتذل و به تعبیر فرنگیاستعاره

شوبه بوه خواطر هور     تشبیهی است کوه وجوه  »اند. تشبیه قریب مبتذل ( معروف شده164: 1370د )همایی، همایی به تشبیهات مردو

این نوع تشوبیه  (. »264: 1376)مازندرانی، « شبه چنان آشكار باشد که ذهن بدون هیچ تلاشی بدان پی ببرداادی برسد؛ یعنی وجه

(، اموا  107: 1395)گلچوین و کریموی،   « فوروغ اسوت  باخته و بوی رنگ انگیزد، معموزچون درنگی یا اعجابی را در خواننده برنمی

هوای رایوج و تكوراری،    اافا با بینش پویای خود و نگاهی تیزبین و اساس، به مدد قدرت تخیلّ باز از میان تشبیهات و استعاره

زنود کوه شوعر     ای دست مینری ویژهایجاد بافت ه انگیز عناصر هنری متعدد در شعر بهآفریند و با تلفیق شگفتتصاویر بدیعی می

رسود بلكوه   ای و مبتذل به نظر نموی رو کلیشهای که تصاویر پرتكرار در شعر او به هیچگونهگرداند؛ بهاو را تصویری و نمایشی می

د از هوای خوو  نوازد. او بورای تصویرسوازی  این تصاویر تكراری هربار با کسوتی نو و رنگ و بویی تازه، مشام جان مخاطب را می

های مختلوف و منحصوربه فوردی دارد کوه     کند و در کاربرد اینگونه تصاویر شیوههای زبانی و هنری کلام استفاده میتمام ظرفیت

 شود:   می های اافا اشارهخاص خود اوست. در ادامه به نهُ شیوة بلاغی دربارة نوسازی تشبیه و استعاره

 شبه. نوسازی تشبیه با وجه2-1

بینی و وسعت تخیل شاعر است. در نقود شوعر برمبنوای    مبین جهان»به است و و رابطة بین مشبه و مشبه شبه، شباهتوجه

شوبه اوذف   (. در اغلب ساختارهای تشبیه وجه98: 1385)شمیسا، « شویمشبه است که متوجه نوآوری یا تقلید هنرمند میوجه

شوبه، تشوبیه را رسواتر و اثرگوذارتر     کند. ذکر نكردن وجهیشود. این امر به غنای تصویری و ارزش زیباشناختی آن کمک ممی

کنود و  برد، عموما لذتی است که در کشف پیوندها و گشودن ابهام ااصل موی کند؛ زیرا لذتی که ذهن از صناعت تشبیه میمی

نو و بكور اسوت و   شبه ذکر شود، یا تشبیه (. اال اگر وجه68)همان: « های پنهان و ادعایی استشباهتدرک همین وجه»شعر 

خواهد در بین تشبیهات کهنه و تكراری شباهتی کند، یا اینكه میو درک کلام آن را ذکر می« اصل رسانگی»شاعر برای رعایت 

های نوسازی اافا در این آرایة ادبی است. وی بوا بوه   ای یكی از راهنوین بیابد. یافتن شباهتی بدی  در تصاویر تشبیهی کلیشه

شبه تفضیلی و صونعت اسوتخدام   شبه، وجهبه، تعدد وجهشبه از رابطة نوین بین مشبه و مشبهای متعدد در وجههکارگیری شیوه

 یابد:  ای هدفمند به زیبایی سخن، مخیل کردن کلام خود و در نتیجه اسن تأثیر آن دست میبه شیوه

 شباهت از زاویة دید متفاوت در تشبیه  . کشف وجوه2-1-1

شوبه و ارتبواط   پوردازد. ذکور وجوه   شبه از منظری تازه و خولا  موی  یهات تكراری و پرکاربرد به ذکر وجهگاه شاعر در تشب

 بخشد: ای تازه میتشبیهی از زاویة متفاوت، تصویر تشبیهی را جلوه
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 کونم ولوی  پیش کمان ابرویش زبه همی

 

 کنود گوش کشیده است از آن گوش به مون نموی   

 (259: 1371)اافا،                              

شبه رایج آن اما شاعر به صفتی دیگر در کمان اشاره دارد کوه  کمان ابرو از تشبیهات مرده و تكراری است و خمیدگی وجه

شبه شاعر از زاویة دیگری است و آن نهایت خمیدگی کمان است. گوش کشیدن کمان وجه  از نگاه دیگر سخنوران پنهان مانده

ت اما ارتباط آن با ابروی یار به معنی خمیدگی کامل و به اصطلاح بواز انوداختن ابورو از سور تكبور و      در لحظة پرتا  تیر اس

گوید در مقابل کمان ابرویت برای وصال زبوه  های عاشق است. اافا میغرور است که همان پاسخ منفی معشو  در میان زبه

دهد. تصویر بواز  است؛ برای همین، به من گوش نمی  باز رفته!!« نه»کنم اما گوشة ابروی تو کشیده شده و به نشان و زاری می

دهود. ایهوام موجوود در    دهد، جوابی است که معشو  از سر غرور به وی موی بردن ابروی یار، که نقاشی کلام او را نمایش می

 رساند.  ه اوج میجای واژة گوش در مصراع دوم با بیان اسن تعلیل، زیبایی بیت را بگوش کشیدن کمان و تكرار به

 دهن که همچون شم به جانت ای بت شیرین

 

 شووبان تیووره موورادم فنووای خویشووتن اسووت 

 (72)همان:                                     

 به رایج و در دسترس نباشد. رسد این ارتباط تشبیهی به اندازة خود مشبهشبه شاعر و شم  است و به نظر میفناشدن وجه

 قدت همچو سرو دلجویست دلم بجو که

 

 سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است 

 (77)همان:                                     

شبه در این تشبیه رایوج تنهوا بوه دلیول ارتبواط      شاعر در تشبیه قد به سرو از تمام ارکان تشبیه استفاده کرده است. ذکر وجه

شاعر ضمن نوسازی این تشوبیه پرکواربرد از   «. دلجویی»کند؛ یعنی آن را مطرح می نوینی است که شاعر با زاویة دیدی متفاوت

 شبه خاص، با اسن تعلیل زیبایی درخواست دلجویی از یار را نیز دارد. طریق ذکر وجه

 شبه. تعدد وجه2-1-2

داند که در کتوب  بیه میگیرد. همایی آن را نوعی تششبه کمک میگاه شاعر به قصد نوسازی یک تشبیه مبتذل از چند وجه

 (:163: 1370همایی، ←اند )معانی به آن نپرداخته
 شیدا از آن شدم که نگارم چوو مواه نوو   

 

 گوری کورد و رو ببسوت   ابرو نمود و جلوه 

 (44: 1371)اافا،                            

دایی شاعر در مقابل نگوار چوون مواه نوو     است و شی  گری و زود محو شدن تشبیه شدهنگار به ماه نو در ابرو نمودن، جلوه

تر گردد. ضمن وجود تشبیه پنهان ابرو بوه مواه   اشاره به باوری دارد که قدما بدان اعتقاد داشتند که دیوانه به ماه نو بنگرد، آشفته

ر شواعر را در  اسوت و هنو    شبه و تأثیر باورگونة این تصویر شاعرانه بر اافا، تناسب زیبوایی بوه ایون بیوت داده    نو، تعدد وجه

 گذارده است.بلاغت تصویر به نمایش 

 کند: همراه است، هنرنمایی می 1شبه که با نوعی ناسازنماییاما در بیت زیر، اافا با تلفیق چند وجه

 کنمزنان گریه میبر خود چو شم  خنده

 

 دل چه کند سوز و سواز مون  تا با تو سنگ 

 (544)همان:                                   

زنان گریستن ناسازنمای زیبوایی  به شم  است،  سوز و ساز و خندهشبه متعدد برای مشبهوجوه سوز و ساز و خنده و گریه

-دهود. هموین  کارگیری آن تعمد دارد و البته این تعدد، با صنعت استخدام، زیبایی خاصی به این تشبیه میاست که شاعر در به
 طور بیت زیر:

 و قودح در میوان کوار    چون زله موی مبوین  

 

 ایوم این داغ بین کوه بور دل خوونین نهواده     

 (495)همان:                                   

                                                 
 است. paradoxواژة مصو  فرهنگستان زبان و اد  فارسی به جای واژة بیگانة « ناسازنما».  1



 83/     های پرکاربرد ها و استعاره های بلاغی اافا در تشبیه بررسی شیوه
 

شبه متعدد برای تشبیه دل به زله است کوه شواعر، بوا    واسطة شكل، وجوهواسطة رنگ، و قدح، بهدر این بیت، می و داغ، به

 کند تا اثرگذارتر باشد.ته اینجاست که با ذکر این تعدد زاویة تشبیه را گسترده میکند، اما نكنفی می و قدح، داغ را اثبات می

  شبه تفضیلی. کاربرد وجه2-1-3

آورند و با این کار قصود برتوری مشوبه را دارنود؛ چنانكوه نظوامی و       شبه را در ساخت صفت تفضیلی میگاه شاعران وجه

 گویند:  خاقانی در ابیات زیر می

 از نقووش بوواغ تووررسووتهکوواین سووخن 

 

 از آن سوواغر بلووورینم  تووردلشكسووته

 
 

 افوووروز نشووود چوووون چوووراغ  عاریوووت 

 (19: 1385)نظامی،                            

 کووه در میانووة خووارا کنووی ز دسووت رهووا  

 (15: 1363)خاقانی،                           

پردازنود.  برتری مشوبه، بوه خلوق تشوبیه تفضویلی موی       ساخت تصاویر تشبیهی این ابیات، هردو شاعر به قصدبا دقت در ژرف

تر از آن ساغر بلوورین کوه ضومن تفضویل، خوالی از      داند و خاقانی خود را دلشكستهتر از نقش و نگار باغ مینظامی سخن را تازه

 کند:   بیه استفاده میشبه به قصد برتری مشبه و در نهایت نوسازی تشاغرا  هم نیست. اافا نیز از این آفرینة هنری در بیان وجه

 تویی که خوبتری ز آفتا  و شكر خودا 

 

 کووه نیسووتم ز تووو در روی آفتووا  خجوول  

 (413: 1371)اافا،                          

شبه نووعی  های زیرین این نوع وجهتو از آفتا  خوبتری و خداروشكر که به خاطر وجود تو شرمندة آفتا  نیستم. در زیه

 انجامد.به میجود دارد که به برتری مشبه بر مشبهتشبیه تفضیل نیز و

 باد صبحی بوه هوایوت ز گلسوتان برخاسوت    

 

 تور از نسورینی  که تو خوشتر ز گل و تازه  

 (660)همان:                                    

زند تا شواعر  ا رقم میتر از گل و نسرین برای معشو  نیز همین زیرساخت تشبیه تفضیل رشبه تفضیلی خوشتر و تازهوجه

 از این طریق تشبیه روزمره و رایج  معشو  به گل را نوسازی و فضای تصویر شعر خود را با پردازشی جدید بیان کند.

 شاید ار پیوک صوبا از توو بیواموزد کوار     

 

 تر از ایون ارکوت بواد نكورد    زانكه چازک 

 (187)همان:                                    

زیرا بواد بوه چوازکی توو در ارکوت نیسوت؛ بودین سوان،          ؛ید شایسته است که پیک صبا کار را از تو بیاموزدگوشاعر می

 داند.معشو  را در چازکی از باد صبا برتر می

 شبه دوگانه یا استخدام. کاربرد وجه2-1-4

ز یوک بوار معنوای اسوی و     به معنی دیگری دارد که معموو شبه نسبت به مشبه یک معنی و نسبت به مشبهگاهی ذکر وجه

 کند:  کارگیری این شگرد، کلام را بسیار زیبا و هنری می(. به106: 1385باردیگر معنای عقلی دارد )شمیسا، 

 از راه نظوور موورغ دلووم گشووت هووواگیر  

 

 ای دیده نگه کون کوه بوه دام کوه درافتواد      

 (148: 1371)اافا،                           

به در دو معنی آورده است: برای مرغ، پورواز کوردن و بورای دل،    ست که شاعر برای مشبه و مشبهشبهی اهواگیر شدن وجه

شبه دیگر این بیت هم مفهوم دوگانه دارد: به دام افتادن مرغ در معنای اقیقی و بوه دام  عاشق شدن است. به دام در افتادن وجه

هوای ذهنوی غوافلگیر    یكرد دوگانه چنان خواننوده را در دریافوت  شبه با روخوردگی این وجوهافتادن دل در معنای مجازی. گره

 بازد. در اضلاع و زوایای آن، رنگ می« مرغ دل»ای کند که تشبیه کلیشه می

 واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

 

 طوطی طبعم ز عشق شكر و بادام دوسوت  

 (87)همان:                                     
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بینود. تلفیوق دو   تشبیه جم  طوطی طب  را از عشق شكر و بادام دوست چون بلبل در قفس واله و شویدا موی  شاعر در این 

شبه در طوطی طب ، یعنوی شوكر و بوادام بورای     است؛ ضمن اینكه وجه  شبه، زیبایی خاصی به این بیت دادهتشبیه با ذکر وجوه

گونوة اوافا هوم نیسوت،     ربط به طب  ایهامدوگانگی که بیطوطی واقعی و برای طب ، سخن و چشم دوست است. انطبا  این 

 کند.اثر میافكند که دیگر تكراری بودن این تشبیهات را محو و بیچنان شوری در بیت می

 شبه برای استعاره. ذکر وجه2-1-5

شبهی نوین و خاص وجهماند؛ اما اافا گاه با ذکر به باقی میدر استعاره معموز کلیه ارکان تشبیه اذف است و تنها مشبه

 دهد:این تصرف هنری را اتی در استعاره نیز انجام می

 غرور اسنت اجازت مگر نداد ای گول 

 

 کووه پرسشووی نكنووی عنوودلیب شوویدا را     

 (6)همان:                                       

ای رایوج از  را بپرسی. گول اسوتعاره   گوید: ای گل ظاهرا غرور اسن به تو اجازه نداده که اال این عندلیب شیداشاعر می

نموا را  شبه همراه با اسن تعلیول، ایون اسوتعارة نوخ    دارد و اافا، با بیان این وجه« غرور اسن»معشو  زیبای شاعر است که 

 کند. نوسازی می

 . نوسازی با تشبیه مضمر2-2

ا ساختار تشبیهی مواجه نیستیم ولوی مقصوود   که ظاهرا ب»شوند تشبیه مضمر یا تشبیه پنهان از آن روی بدین نام خوانده می

(. در این نوع تشبیه معمووز ادات تشوبیه و   131: 1385)شمیسا، « تأویل به جملة تشبیهی استگوینده تشبیه است و جمله قابل

طووری  زیورا در آن شواعر کولام را     ؛ترین انواع تشوبیه اسوت  یكی از زیباترین و شاعرانه»شود. تشبیه مضمر شبه ذکر نمیوجه

هوا را بوا   شود که ذهن مخاطب بیشتر به جسوتجو پرداختوه و ارتبواط   آورد که گویی خیال تشبیه ندارد و همین امر سبب می می

 (. 401: 1388)قاسمی، « کنددقت بیشتری دنبال 

اضومار  . »کارگیری تشبیهات پرکاربرد و رایج این است که تشبیه چندان آشكار نباشود یكی از ترفندهای هنری اافا در به

داند کوه برخوی تصوویرهای تشوبیهی بسویار      (؛ شاعر می84: 1384)طالبیان، « شودبدون تفضیل در شعر اافا فراوان دیده می

به را چندان صریح و آشكار نشان ندهد تا خواننوده، بوا   کند ارتباط مشبه و مشبهای و تكراری است؛ از این رو، سعی میکلیشه

ها، التذاذ ززم را از بیت دریابد؛ لذتی که دیگر بعد تكوراری بوودن آن را   نایی پنهانی میان واژهکاوش و موشكافی در روابط مع

 سازد:نمایان نمی

 در گوشووة امیوود چووو نظارگووان موواه  

 

 ایوم چشم طلب بر آن خم ابورو نهواده   

 (497: 1371)اافا،                     

ن به هلال ماه است و به این ترتیب خم ابرو به طور پنهانی به مواه  گوید چشم طلب ما بر آن خم ابرو چو نظارگاشاعر می

 است. لذت کشف این یافتة ذهنی شاعر در پرداخت تشبیه پنهان این بیت انكارشدنی نیست.  نو تشبیه شده

 تووا چووه کنوود بووا ر  تووو دود دل موون

 

 آینوووه دانوووی کوووه توووا  آه نووودارد   

 (172)همان:                               

گر نوعی است؛ ضمن آنكه تداعی  چندان آشكار صورت گرفتهو نه « المعانیموقوف»شبیه ر  به آینه و آه به دود به شكل ت

 دارد.اسلو  معادله نیز هست؛ انطبا  این رابطة نهانی در این دو تصویر ذهن مخاطب را بیشتر به تفكر و جستجو وامی

 در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ

 

 چوواه بوورون آموود و در دام افتوواد  آه کووز 

 (150)همان:                                  

خم زلف به صورت کاملاً ضمنی به دام تشبیه شده است. کاوش در ردیابی این رابطة تشبیهی و کشف آن به ادی سوبب  
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افا در روابط معنوایی کولام و نووع    آید. هنر و تسلط اشود که وجه تكراری بودن تشبیه دیگر به چشم نمیالتذاذ خواننده می

 کند. شیوة بیان او کاملا مشهود است و ارزش تصویر را در کلام او دوچندان می

 . تشبیه مضمر با قصر و حصر2-2-1

 جز ابروی تو محرا  دل اوافا نیسوت  به

 

 طاعت غیر توو در موذهب موا نتووان کورد      

 (185)همان:                                    

 ومعة زاهوود در خلوووت صوووفی  در صوو

 

 جز گوشة ابروی تو محورا  دعوا نیسوت    

 (172)همان:                                    

در ابیات باز تشبیه مضمر ابرو به محرا  با قید انحصار تصویرسازی شده است. تنها ابروی تو محرا  دل اافا اسوت و  

ابروی تو محرا  دعاست. شاعر با انحصار مشوبه در ابیوات بواز کوه      نه چیز دیگری و در صومعه و خلوت صوفی تنها گوشة

شود، به ایجاد ابهام هنری، افزودن قودرت بلاغوت و خیوال در کولام خوود و      جهت تأکید بیشتر معموز با فعل منفی همراه می

 پردازد.نوسازی تشبیه می

 . تشبیه مضمر با بدل بلاغی2-2-2

اسوت    به صوورت گوذرا بودان اشواره کورده      نگاهی تازه به بدی ولین بار در کتا  بدل بلاغی اصطلاای است که شمیسا ا

گروه اسمی یا اسمی است غیرمكرر و توأم با درنگی خاص که با اسوم یوا گوروه    »(. بدل در اوزة دستور 103: 1381)شمیسا، 

هوای  بودل از نقوش  (. »229: 1378)فرشیدورد، « دار، دارای یک مرج  و نقش دستوری واادی استاسمی دیگری به نام بدل

پوور،  ؛ خیوام 133: 1367)انووری و گیووی،   « شودمنه آورده میتوان آن را اذف کرد و تنها برای توضیح مبدلفرعی است؛ می

گویند و نقشی (، اما بدل گاهی از دیدگاه ادبی اائز اهمیت است که بدان بدل بلاغی می97: 1386؛ وایدیان کامیار،97: 1388

زند و اینكوه نقوش فرعوی نودارد و بورای      شدنی نیست و اذفش به جمله لطمه میبدل دستوری دارد؛ یعنی اذف متفاوت با

منه آمده است. ایون بودل بلاغوی گواهی     توضیح بیشتر در متن نیامده است بلكه بنابر ضرورت و برای جلوگیری از تكرار مبدل

تنها جنبة زبانی و انتقال پیام نیست بلكه بخشی از هنر شعری خود  منه است. هدف گویندهبه برای مبدلمجاز، مترادف یا مشبه

 (. 156: 1396کند )ایدری و همكاران، را با این شگرد ظاهر می

در شعر نو، برخی از صنای  ادبی برای آشونازدایی بوه شوكل نووینی     »گوید ( در تعریف بدل بلاغی می103: 1390شمیسا )

اند و گویی برای تصویرسازی، اموری دوبواره را تعریوف    اذف ادات تشبیه به صورت بدل آوردهاند؛ مثلا تشبیه را با ارائه شده

از ایون منظور بوه     هوای اوافا  یاداشتکه، در کتا  آناست؛ اال  های شعر نو دانستهشمیسا این شگرد را از نوآوری«. اندکرده

( در مقالة بدل بلاغی و ایهوام بوه طوور    1396كاران )(. ایدری و هم409: 1388است )همان،   تحلیل دوبیت از اافا پرداخته

بلكه در بیان  اند. البته اافا تنها در اوزة ایهام از این ابزار هنری بهره نگرفتهمفصل به کارکرد این بدل در اوزة ایهام پرداخته

در « ایون » بوا صوفت اشوارة    به معمووز است؛ به این صورت که مشبه  اغلب تشبیهات پرتكرار از این شگرد هنری استفاده کرده

شوبه، از طریوق   منه در بافت کلام در محور افقی بیت، بدون ذکر ادات و وجهگیرد. ارتباط بین بدل با مبدلجایگاه بدل قرار می

گیرد که با تلاش ذهنی و قدرت استنباط مخاطب دریافتنی است. شاعر از این طریوق نووعی ظرافوت    تشبیهی پنهان صورت می

 آید:کند که دیگر مبتذل و تكراری به نظر نمین تشبیهات پرتكرار ایجاد میهنری در بیا

 شود دستكش خیال منابروی دوست می

 

 کس نزده است از این کمان تیر مراد بر هدف 

 (400: 1371)اافا،                              

  است. ضمن اینكه به صراات به تشبیه اشاره نشوده   دهتشبیه تكراری ابرو به کمان در قالب بدل بلاغی در ساخت صفت اشاره آم

 آورد.   به را در جایگاه بدل بلاغی میکند و مشبهاست، با این شگرد هنری شاعر به نوعی در ساخت تشبیه تصرف می
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 علاج ضعف دل ما به لب اوالوت کون  

 

 که ایون مفورح یواقوت در خزانوة توسوت      

 (50ان: )هم                                    

اسوت توا ارتبواط تشوبیهی       به را در مصرع دوم در ساختار بودل بلاغوی آورده  لب به مفرح یاقوت تشبیه شده و شاعر مشبه

کند تا مخاطب با فعالیوت  ای ترسیم میصریح و آشكار نباشد. اافا با این ترفند هنری در تشبیهات تكراری بافت هنری ویژه

 ل گردد.ذهنی بیشتری به درک و لذت آن نائ

 جان فدای دهنش بواد کوه در بواغ نظور    

 

 آرای جهان خوشتر از این غنچه نبسوت چمن 

 (36)همان:                                       

آرای جهان، دهان یار را از غنچه خوشتر و زیباتر آفریده اسوت. شواعر زیرکانوه در تشوبیه ضومنی      در باغ نظر شاعر، چمن

آفرین کنود؛ ضومن اینكوه    انگیز و شگفتختی در قالب بدل بلاغی استفاده کرده تا فضای تصویر را خیالدهان به غنچه، از پردا

 است.  شبه تفضیلی جهت برتری مشبه لطف خاصی به این بیت دادهبیان وجه

 . تشبیه با قید علت2-3

آفورین خوود تشوبیهات    فتآوردن تشبیه با قید علت یكی دیگر از شگردهای اافا است تا در خلال کولام هنوری و شوگ   

 کند: تكراری را لباسی دیگر بپوشاند. معموز شاعر ذکر علت را با ساختار نحوی پرسش و پاسخ همراه می

 دل نباشوومچوورا چووون زلووه خووونین   

 

 کوووه بوووا موووا نووورگس او سووورگران کووورد   

 (186)همان:                                     

 است.  وید، به دلیل سرگرانی نرگس یار، دلم چون زله خونین شدهگشاعر با بیان اسن تعلیلی زیبا می

 گفتمش سلسلة زلف بتان از پی چیست

 

 کووردای از دل شوویدا موویگفووت اووافا گلووه 

 (193)همان:                                     

ورد: چوون دل اوافا دیوانوه بوود،     آگونه دلیل میشود و اینعلت را جویا می« سلسلة زلف بتان»شاعر برای کاربرد تشبیه 

 گوید.  قصد داشت آن را به زنجیر بكشد؛ به همین سبب از سلسلة زلف بتان سخن می

 . تشبیه جمع 2-4

(. غرض اافا از کاربرد ایون تشوبیه   147: 1360)آهنی، « به متعدد باشدتشبیهی است که مشبه، وااد و مشبه»تشبیه جم  

 برد:های متعدد به کار میبهکند؛ گویی تردید دارد و دائم برای یک مشبه، مشبهبه اکتفا نمیآن است که شاعر تنها به یک مشبه

 گویود ببین که سیب زنخدان تو چه موی 

 

 هزار یوسف مصری فتواده در چوه ماسوت    

 (34)همان:                                     

بنوابراین یكبوار    ؛به است؛ گویی با ایون تشوبیه قصود اغورا  دارد    تدبیر شاعر برای نو کردن این تصویر استفاده از دو مشبه

کند با شیوة بیانی سوال و جوا  و تلمیح به داستان یوسف این کند و سعی میزنخدان را به سیب و بار دیگر به چاه تشبیه می

 آمیز به نظر آید. ارتباط را قوی و متکد کند تا تصویر تشبیهی او جاندار و تازه و اغرا 

 . تشبیه جمع تقابلی2-4-1

آورد. در بیت زیر ابتودا دل را بوه مگوس    ها را با نوعی تباین و تقابل میبهشاعر در این تشبیه گاه با شگردی متفاوت مشبه

قندپرست و سپس به هما تشبیه کرده است. ذکر این تفواوت فوااش در محوور افقوی شوعر تنهوا بوا اسوتفاده از تشوبیه جمو            

با این تصویرسازی زیبا به ذکر این نكته بپردازد که هواخواهی یار، دل او را کمال بخشویده اسوت؛ بنوابراین    پذیر است تا  امكان

 کند که محترم است:تأکید می

 محترم دار دلم کواین مگوس قندپرسوت   

 

 تووا هواخووواه تووو شوود فوور همووایی دارد    

 (166)همان:                                   
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 عانیالم. تشبیه موقوف2-5

آورد. اگرچه این تشبیهات رایج و شاعر گاه با تجانس و تناسب زنجیروار واژگان در روابط معنایی آنها تشبیهات متعدد می

 بخشد: قراردادی باشند، عناصر سازندة آن به ساختار کلی بیت در بعد صورت و معنا زیبایی و تازگی می

 عوووودد بووووا جووووان اووووافا آن نكووووردی  

 

 ش دانوة آن دام و مون  زلف او دام است و خال

 

 کجاسووت کشووتی توفیووقتووو ای  لنگوور الووم

 

 کوورد  ابوورو کمووان آن  تیوور چشووم کووه  

 (186)همان:                                    

 ام در دام دوسووتای افتووادهبوور امیوود دانووه

 (87)همان:                                    

 ایوم غور  گنواه آموده    بحر کورم که در این 

 (498)همان:                                   

 . تشبیه تفضیل 2-6

(. در این تشبیه 260: 1389فر، )مجد و مهدوی« های تشبیهی از نظر زیباشناسی استیكی از برترین ساخت»تشبیه تفضیل 

آن اسوت کوه   »گویود  قیس در تعریف آن میبه ترجیح و برتری دارد. شمسعلاوه بر همانندی دوچیز به یكدیگر مشبه بر مشبه

است کوه    (. در آیین سخن نیز آمده310: 1373)رازی، « به را بیان کندبعد از تشبیه چیزی به چیزی، وجه تفضیل مشبه بر مشبه

به بوازتر  تر نشان دهند و او را از مشبهتر باشد، به وجهی قویبه ضعیفپس از تشبیه، مشبه را که باید در معنی تشبیه از مشبه»

مشبه را به چیزی تشبیه کنند، سپس از گفتة خود عودول کورده، مشوبه را    »گوید: (. شمیسا نیز می42: 1377)صفا، « کنندتصور 

فر در همة این تعواریف در نظور گرفتوه شوده، قیود      (. آنچه به گفتة مجد و مهدوی42: 1385)شمیسا، « به ترجیح دهندبر مشبه

های مختلوف و متنووع از جملوه    گیرد و در ساختآنكه تشبیه و تفضیل در واق  توأمان صورت میاست؛ اال« سپس»و « بعد»

انود  شود که اهل بیان بودان توجوه نكورده   تشبیه مضمر، مشروط، معكوس، تشبیه نفی، تشبیه استغنا و وجوه شبه و ... ظاهر می

گواهی ابتوذال   »به یا به گفتوة رجوایی   مشبه است بر مشبهاما غرض از بیان این تشبیه برتری  ؛ (261: 1389فر، )مجد و مهدوی

تشبیهی قریب و مبتذل را بدین طریق رف  نمایند که ابتدا چیزی را به چیزی دیگر تشبیه کنند سپس آن را برگردانند و مشبه را 

 (.281: 1383)رجایی، « به ترجیح دهندبر مشبه

تذال تشبیه اعتقاد اساسی دارد چون در بوه کوار بوردن ایون تشوبیه و      رسد اافا به شگرد تفضیل در رهایی از اببه نظر می 

بوه زنوده و   ای او با نوعی تفضیل و برتری مشبه بر مشبههای مختلف آن سرآمد است. اغلب تشبیهات تكراری و کلیشهساخت

ردازد کوه گذشوتگان بودان    پمیای جویی به انكار و رد تشبیهات تكراری و کلیشهجاندار شده است. گویی شاعر با این فضیلت

گر نیست؛ مگراینكه هربار در ساختاری نو جلوه کنندهرو تصاویر تشبیهی یا استعاری او تكراری و خستهاند؛ از ایناصرار داشته

شوود و بوا بیوان یوک جملوة دعوایی       گوید بلكه اساسا منكر این تشبیه میشود. در بیت زیر شاعر دیگر قامت سروگونه نمیمی

 دهد:امت معشو  را بر سرو نشان میفضیلت ق

 هووور سووورو کوووه در چمووون درآیووود  

 

 در خوووودمت قامتووووت نگووووون بوووواد    

 (145: 1371)اافا،                        

های مشهور زلف است؛ شاعر از گل بنفشه ناراات و خشمگین اسوت و آن را در اود سویاه    بهدر بیت زیر بنفشه از مشبه

پیداست که علت خشم شاعر ادعای بیهوده و خودخواهانة بنفشه اسوت  »است!   لف معشو  زدهکند که دم از زبها تحقیر میکم

آمیز ناشی از خشم و تحقیور  کند و به سبب همین ادعای گزاف است که شاعر با لحنی توهینکه خود را با زلف یار مقایسه می

شمارد و مشبه را بور آن  بیانی این تشبیه را نیز مردود می( و شاعر با این شگرد 106: 1382)پورنامداریان، « کنداز بنفشه یاد می

 نهد:ارج می
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 ز بنفشه تا  دارم که ز زلف او زنود دم 

 

 بها بوین کوه چوه در دمواغ دارد    تو سیاه کم 

 (157: 1371)اافا،                           

 کند:با زبان ادبی تشخیص بیان میای متفاوت جویی را در تشبیهات مشابه زیر بار دیگر به شیوهو همین برتری

 بنفشه دوش به من گفت و خوش نشانی داد

 

 سوای توو  دهود طورة مشوک   تا  بنفشه موی 

 

 کووه تووا  موون بووه جهووان طوورة فلانووی داد   

 (152)همان:                                     

 درد خنوودة دلگشووای تووو پووردة غنچووه مووی 

 (559: )همان                                    

طبیعی است که زلف مشكین و پرپیچ و تا  معشو ، »است.   به کار رفته« شرمنده کردن»تا  دادن در ابیات باز به معنای 

(. واضح است کوه هنرنموایی   105: 1382)پورنامداریان، « زد شرمنده کندبنفشه را که چون زلف دم از خمیدگی و مشكینی می

 است.  لت زلف معشو  بر بنفشه این تشبیه پرتكرار را چگونه جاندار، هنری و زیبا نمودهاافا در این شیوة بیانی برای فضی

شوود و اوافا نیوز از تموام امكانوات      های مختلف و متنوع  ظواهر موی  گونه که ذکر گردید، تشبیه تفضیل در ساختهمان

 است:  جویی بهره بردهتصویری برای این برتری

 . تشبیه مضمر و تفضیل2-6-1

پردازد. در این قسم از کند و با استفاده از تشبیه مضمر به ترجیح مشبه میبهی تشبیه نمیشاعر مشبه را صریحا به مشبهگاه 

کننده است. آوردن تشبیه تفضیل در ساخت تشبیه مضمر از خصوصویات تصوویرپردازی   هنرنمایی اافا خیره»تصویرپردازی، 

دمود. در ایون قسوم هوم     ای موی ای جان تازهان بسیاری از تشبیهات مرده و کلیشهجاوست. با این عملكرد آگاهانه در کالبد بی

مبالغه زیاد است، هم فعالیت ذهن و کشف و لذت هنری از آن در اوج اسوت و هوم اینكوه مخاطوب بوه طورز شوگفتی اقنواع         

 (.265: 1389)مجد، « شود می

 خمی که ابروی شو  تو در کمان انداخت

 

 وان انووداختبووه قصوود جووان موون زار نووات 

 (24: 1371)اافا،                           

به اشاره دارد؛ در واق  این خمیدگی ابروی یار اسوت کوه   شاعر در تشبیهی پنهان بین ابرو و کمان، به ترجیح مشبه بر مشبه

بیان اس تعلیلی زیبا جانی است تا قصد دل عاشق را بكند. شاعر با اضمار و تفضیل و   در کمان افتاده و آن را به وجود آورده

 دهد. تازه به این تشبیه پرتكرار می

 در چمن باد بهاری ز کنوار گول و سورو   

 

 به هواداری آن عارض و قاموت برخاسوت   

 (32)همان:                                     

ار تشبیه ملفووف بوه تفضویل    کند، با ساختضمن اینكه شاعر به صراات به تشبیه عارض به گل و قامت به سرو اشاره نمی

 کند.پردازد و با نوعی تشخیص و جاندارانگاری در محور افقی شعر هنرنمایی میها میمشبه

 . تشبیه نفی و تفضیل2-6-2

کنود و غورض از آن اغورا ، بیوان اوال      تشبیه نفی یا سلبی آن است که شاعر شباهت کسی را به کس یا چیز دیگر رد می

گیوری از  آفریده و با بهوره و استوار  به است. اافا از رهگذر تشبیهات منفی و سلبی تصاویری بدی همشبه و برتری آن بر مشب

بوه  های محتوایی و زیباشناختی این نوع تشبیه را به اد نوعی فضیلت و برتری مشبه بر مشبههای خاص خود، ظرفیتخلاقیت

ختی برای ایجاد فضیلت و برتری، این نوع تشبیه را معمووز بوا   ها و کارکردهای زیباشنااست. وی در بیان ارزش  گسترش داده

داند دلیل نفی و انكار تشبیه ملموس و مصطلح را برای خواننوده بیوان   آورد. گویی خود را ملزم مینوعی اس تعلیل همراه می

نیاز بوه قاعوده و دلیلوی موتقن     است که نفی آن   داند که این تشبیهات رایج در بین مخاطبان شعری چنان جا افتادهکند زیرا می

 آورد:دارد؛ بنابراین در شواهد زیر تقریبا همه جا از نفی تشبیه علت و بیانی زیبا می
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 عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفوت 

 

 نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد 

 (184)همان:                                    

پردازد و با اسن تعلیلی زیبا در منسو  کردن جویی مشبه میارض معشو  به ماه به برتریشاعر با نفی و انكار شباهت ع

 دهد.به تفضیل میکند. با این ترفند زیبا مشبه را بر مشبهسر و پایی به ماه علت نفی این شباهت را بیان میصفت بی

 یا این بیت:

 همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاسوت 

 

 سوت رو که عظیم افتادهاز سر کوی تو زان  

 (53)همان:                                     

گوید این تون خواکی مون مثول گورد و غبوار       کند. میدر این تشبیه متعارف هم بر اساس قاعده و دلیلی ادبی آن را نفی می

 است.    ر شدهگیر و گرفتابدجوری زمین نیست که زود از جایگاه تو برخیزد؛ به این دلیل که در کوی تو

 یا در بیت:

 روشووونی طلعوووت توووو مووواه نووودارد  

 

 پووویش توووو گووول رونوووق گیووواه نووودارد   

 (172)همان:                                    

کارگیری این نوع تشبیه طلعت و صورت به ماه یا گل از تشبیهات پرکاربرد در شعر شاعران است. ترفند هنری اافا در به

است تا بدین گونه، با انكار آن، تصویر تازه و بدیعی در ذهن مخاطب بیافریند و اساسا کاربرد ایون  ای نفی آن تشبیهات کلیشه

کنود و گول در   تشبیه رایج را زیر ستال ببرد. در بیت باز ضمن نفی روشنی چهرة معشو  به ماه، تشبیه دیگری را نیز نفی موی 

پوردازد  شاعر با انكار این تصویر شاعرانه به نوعی به تفضیل مشبه می برابر چهرة معشو  اتی رونق و اعتبار گیاه را نیز ندارد.

 دمد. همچنین است بیت زیر:  ای در کالبد این تصویر شاعرانه میو با انكار تشبیه در واق  جان تازه

 تشووبیه دهانووت نتوووان کوورد بووه غنچووه 

 

 دهووانیهرگووز نبووود غنچووه بوودین تنووگ   

 (475همان: )                                   

 . تشبیه استغنا و تفضیل2-6-3 

نیواز از ارتبواط بوه    توان زیرمجموعه تشبیه نفی دانست، زیرا شاعر با توجه به اهمیوت مشوبه آن را بوی    تشبیه استغنا را می

(. 45: 1382)آزاد بلگراموی،  « به به وجوود مشوبه  استغنا ااصل شود از مشبه»داند. درواق  این تشبیه زمانی است که به می مشبه

 مثل این بیت:

 بخشووی عیسووی نووزنم دم هرگووزاز روان

 

 فزایی چو لبت مواهر نیسوت  زانكه در روح 

 (98: 1371)اافا،                            

زنم فزایی ندارد؛ برای همین از آن دم نمیبخشی عیسی هستم زیرا مهارت لب تو را در روحیعنی مستغنی از توصیف روان

جویی برای لب معشو  شباهت بین این دو امر و ذکر دلیل، نوعی برتریبرم. درواق  با نفی وجههی را به کار نمیو چنین تشبی

 کند.قائل است. شاعر با این شگرد دستگاه بلاغی خود را از ابتذال و فرسودگی خارج می

 یا این بیت:

 شود زلف بنفشه پرشوكن چون ز نسیم می

 

 کنددشكن نمیوه که دلم چه یاد از آن عه 

 (259)همان:                                    

اندازد؛ گویی زلف یوار  شكن نمییعنی عجیب است که دیدن شكوفایی بنفشه در اثر وزیدن نسیم مرا به یاد زلف یار پیمان

بیت هم نوعی فضیلت های بنفشه است. در زیرساخت تصویری این مستغنی از این توصیف است چون بسیار زیباتر از گلبرگ

 کند.دهد و تصویر بدیعی در ذهن مخاطب ایجاد میبه وجود دارد که درخشش خاصی به آن میجویی مشبه بر مشبهو برتری
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 . تشبیه مشروط و تفضیل2-6-4

اش نوعی تشبیه غریب عارضی است؛ یعنی تشبیه قریب مبتذل که بوه تصورف شواعرانه آن را غریوب توازه     »تشبیه مشروط 

(. در واق  تشبیهی که مشوبه را، بوا آوردن شورطی، برتور و بهتور از      163: 1370)همایی،« باشداند و تصرفش از نوع شرط کرده

دهند و مفید معنی تفضیل است. در هنجار گفتار و مطول آمده است که تشبیه مشوروط و تفضویل از موواردی    به جلوه میمشبه

(. غرض از 420: 1363اش بكاهد و به آن غرابت بدهد )فرشیدورد، مایگیستکند تا از ساست که در تشبیه مبتذل تصرف می

 ذکر آن، تفضیل مشبه و افزایش مبالغه در تشبیه است.

 گر غالیه خوشبو شد در گیسوی او پیچید

 

 ور وسمه کمانكش گشت در ابروی او پیوست 

 (40: 1371)اافا،                                 

ر غالیه بویا شد، از آن است که بر گرد چین زلف او گشت و اگر وسمه کموان رسوم کورد، بوه سوبب آن      گوید اگشاعر می

است که با ابروی کمانی یار پیوستگی یافت. شرط خوشبویی غالیه و کمانكش شدن وسمه در این است که به گیسو و ابوروی  

ر بیت گیسو به غالیه و ابرو به کموان، بوا قیود شورط     است. ضمن وجود دو تشبیه پنهان و مشروط د  یار پیچیده و پیوسته شده

 به غالب است.نوعی فضیلت و برتری مشبه بر مشبه

 شوووود چوووون بیووود لووورزان سووورو آزاد 

 

 اگوووور بینوووود قوووود دلجوووووی فوووور    

 (136)همان:                                

را ببیند، چون بید مجنون خواهد شود.   قامت، قد دلجوی معشو وجود قید شرط در بیت باز این است که اگر سرو راست

کنود؛ گوویی   دهد؛ ضمن اینكه شاعر به صراات به این تشبیه اشاره نمیبه نشان میاین تشبیه مشروط فضیلت مشبه را بر مشبه

این تشبیه به دلیل تكرارهای متعدد ملكة ذهن تمامی مخاطبان است و شاعر با اضمار و شرط و تفضیل سوعی در نوسوازی آن   

 ای کاملا متفاوت دارد.شیوهبه 

 . تشبیه تعلیل و تفضیل2-6-5

 بایدام خون گشت کم زینم نمیجگر چون نافه

 

 جزای آنكه با زلفت سخن از چین خطا گفتویم  

 (504)همان:                                     

تن خطاست، جگورم چوون نافوه خوون     به علت آنكه سخن از چین و نافة آهوان چین در برابر گیسوی چین بر چین تو گف

است؛ ضمن اینكه به طوور پنهوانی زلوف بوه چوین        ها از چند زاویه با هم مرتبط و تشبیه از چند زاویه اااطه شدهگشت. واژه

است و فحوای کلام به برتری و تفضیل زلف بر چین اشاره دارد. همین ارتباط منسجم در محور افقی بیوت باعو      تشبیه شده

 است.  وگرایی تشبیه شدهنوسازی و ن

 . تشبیه تفضیل با ساختار تشخیص و آنیمیسم2-6-6

کارگیری تشبیه تفضیل، که معموز با اضمار همراه است، این اسوت کوه در اغلوب تصواویر     یكی از شگردهای اافا در به

ن نووعی از ادای معنوی بوه طریوق     آنیمیسم مانند پرسونیفكاسیو»کند. بخشی تا اد آنیمیسم استفاده میتشبیهی پرکاربرد از جان

جوان در دنیوای   که گویی اشیا دارای روح و صفات و عطر و بو و خلاصة زندگی هسوتند. ... اجسوام بوی   طوریمخیل است؛ به

شود با آنها گفتگو کورد و در قالوب انسوان،    گیرند و میشوند که مورد خطا  قرار میشاعر گاهی جانداری مستقل انگاشته می

(. شاعر با برخورداری از انوواع تشوخیص در   182-3: 1385)شمیسا، « های انسانی را در آنها دید و لمس کردیصفات و ویژگ

دهد تا تصاویر تشوبیهی او روح و جوانی توازه بیابود. کواربرد      جان نسبت میگونگی را به عناصر بیابیات زیر چیزی ورای آدم

د. گوویی بوه ایون شوگرد در زیبوایی و آرایوش تشوبیه اعتقواد دارد و         تشبیه با ساختار تشخیص در شعر وی بسامد بوازیی دار 

 خواهد از این طریق ابتذال و نارسایی تشبیهات تكراری را دور کند. می
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 پیش رفتار تو پوا برنگرفوت از خجلوت   

 

 سرو سرکش که به ناز از قود و قاموت برخاسوت    

 (32: 1371)اافا،                               

کند: وقتی که سرو سرکش با ناز قد و قامت خود را به ر  توو  عشو  را از طریق جانبخشی به سرو بیان میبرتری قامت م

ای قد به سرو را به گونة تو شرمنده شد و نتوانست پا بگیرد. اافا با این شیوة بیانی تشبیه کلیشهکشید، در مقابل رفتار خرامان

 دهد.ایی زیبا نمایش میگونه

 نرگس به خودفروشی کورد  به یک کرشمه که

 زدبنفشوووه طووورة مفتوووول خوووود گوووره موووی

 

 فریب چشم تو صد فتنوه در جهوان انوداخت    

 صووبا اكایووت زلووف تووو درمیووان انووداخت  

 (25)همان:                                     

ر و گوره زدن طورة مفتوول    آنیمیسم و جاندارانگاری موجود در ابیات باز در کرشمه و خودفروشی نرگس در مقابل فریوب چشوم یوا   

به تكیه دارد. زیبایی سخن و اسن توأثیر ایون آنیمیسوم بوه     بنفشه در برابر زلف یار، ضمن تشبیهی پنهان به تفضیل و برتری مشبه بر مشبه

را  قدری در مخیل کردن و نقاشی کلام اافا و خلق تابلویی زیبا اثر گذاشوته کوه ضومن اینكوه ابتوذال و تكوراری بوودن ایون تشوبیهات         

 گردد.کشد و موجب شگفتی، تحیر و ابهام در ذهن خواننده میاست، خلاقیت شاعر را به تصویر می  پوشش داده

 . تشبیه مقید2-7 

: 1385)شمیسوا،  « الیوه باشود  تصویر یا تصور مفردی است که مقید به قیدی از نوع صفت یا مضاف»لفا مقید در اصطلاح 

دو کلمه یا بیشتر چنان با هم ترکیب یافته باشوند کوه در اكوم یوک کلموه      »به ه یا مشبه( و تشبیه مقید آن است که در مشب85

بوه آن را از االوت   (. افزودن قید یا قیودی بوه مشوبه  147: 1370)همایی،« الیه و موصوف و صفتباشند؛ مثل مضاف و مضاف

دهود. اوافا از   ای موی به کلیشهای به مشبهتازه زیرا بارمعنایی ؛کاهدتكراری بودن و روزمرگی بیرون آورده و از قرابت آن می

 این شگرد بسیار بهره برده است:  

 لعل سیرا  به خون تشنه، لب یار من است

 

 وز پی دیدن او دادن جان کوار مون اسوت    

 (73)همان:                                     

 کند.ری لب به لعل را بدی ، تازه و اثرگذار میناساز مقیدگونه است که تشبیه تكرا تشنه، دوصفتخونسیرا ِ به

 رسید موسم آن کز طر  چو نرگس مسوت 

 

 نهد بوه پوای قودح هرکوه شوش درم دارد      

 (160)همان:                                   

وار کوارگیری زنجیور  به مقیدی است که شاعر با بههای زردرنگ گل نرگس( دارد، مشبهنرگس مستی که شش درم )گلبرگ

پردازد. این تشبیه با ذکر صفاتی غریب در ساخت نحوی کلام به قدری قوی صفات در قالب تشبیه مقید، به پیچیدگی کلام می

کند که دیگر تكراری بودن آن چندان برجسته نیست و این بیان هنری شاعر اسوت کوه بوه ایون تصویرسوازی جوانی       جلوه می

 بخشد.دوباره و روای تازه می

 های پرکاربرده. استعار2-8

زیورا   ؛شوود بزرگترین امكان هنری و بنیان شعر است که موجب ابهام معنایی متن می« ملكة تشبیهات مجازی»استعاره این 

ای های توازه برد و دزلت یا دزلتها را از بین میسازی واادهای معنایی زبان شاعر، اساس دزلت نشانهبا گزینش و جانشین»

ها در اثر تكرار، کارکرد استعاری خود را از دست اما گاهی این دزلت؛ (119: 1380)خلیلی جهانتیغ، « زدسابرای آن مطرح می

اموا   ؛های رایج کواربرد فراوانوی دارد  شوند. در شعر اافا نیز این نوع استعارههای مبتذل و مرده بدل میدهند و به استعارهمی

کند که نو و تازه است؛ بنوابراین  ای بدان نگاه میبرد یا از زاویهاصی به کار میشاعر به قصد نوسازی، آنها را در بافت هنری خ

شوود. گواه در   کند که اتی با تكرار آنها شعر او بدی  و زیبا موی ای استفاده میهای مصراه شاعر از شیوهدر بیان اغلب استعاره
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گیورد و  گاه وصف از طریق ساختار بدل بلاغی انجوام موی   کند؛های وصفی بدی  و ناآشنا استفاده میساختار استعاره از ترکیب

 گاه از طریق تأویل به صورت جمله:  

 . استعاره با ذکر صفتی آشنازدا2-8-1

 کنوان جوی و لبش افسوسنرگسش عربده

 

 شب دوش به بوالین مون آمود بنشسوت    نیم 

 (39: 1371)اافا،                           

تواند آفرین است اینكه نرگس و اتی چشم نمیشم است. اما آنچه در این بیت اافا شگفتنرگس استعارة پرکاربرد از چ

کاهود.  ای آن میدهد که از نگاه تكراری و کلیشهجو باشد. این ترکیب بدی  استعارة مذکور را در قالب جدیدی نشان میعربده

آمیوزی آن  همراه دارد و تلاقی دو اس که بوه اوس   نگارگری شاعر در قالب تصویر و صدا ترکیبی از نقاشی و موسیقی را به

و آشنازداست که برای خواننده توازگی دارد. از سووی   « فورگراندینگ»جو ترکیبی انجامیده است؛ بنابراین ترکیب نرگس عربده

 نیوز  مكنیوه  اسوتعاره  صوفت،  ایون  بوا  و، مصراه استعاره جهتی از نرگس که معنی بدین دارد؛ نیز تشخیص جوییدیگر، عربده

اافا برای استعارة تكراری و رایج  مثل نرگس، سرو، ماه و ...  که بارها در دیوان او به کار رفته و قطعوا پویش از وی    .هست

کون  است؛ نظیر نرگس مست نووازش   نیز کاربرد زیادی داشته است، هربار با ذکر صفتی آن را در لباسی نو تصویرپردازی کرده

(، 143قامت بلنود )ص (، سرو سهی190(، نرگس جادو )ص107(، نرگس جماش )ص105ص(، نرگس فتان )143دار)صمردم

(، مواه  229(، مواه مهرپورور )ص  230افوروز )ص (، ماه مجلوس 405(، سرو صنوبرخرام، سرو نازپرور )ص65اندام )صسروگل

 .(، و..166پرست )(، بت ترسابچة باده72دهن )(، بت شیرین142(، لعل شكرین )167خورشیدنمای )ص

 گرچه از کبر سخن با من درویش نگفوت 

 

 پسوتة خاموشوش بواد   جان فودای شوكرین   

 (142)همان:                                    

هوای  چوون صوفات و ویژگوی    ؛توازگی دارد « شكرین پستة خاموش»پسته استعارة رایج از لب است اما در ترکیب وصفی 

 کند.همین ترکیبات استعاره را جاندار میمنتسب به آن تازه، بدی  و دور از ذهن است و 

 . استعاره با ذکر صفت در ساخت بدل بلاغی2-8-1-1

 دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان

 

 سوویه دانسووتچراکووه شوویوة آن توورک دل  

 (67)همان:                                     

ای آن که به صورت بدل بلاغی در سواخت صوفت اشواره    سیه صفتی نوین  برنرگس استعاره پرکاربرد از چشم و ترک دل

کنود. در واقو ، شواعر از ایون     سیه رفتوار موی  خواهد به دلیل آنكه به شیوة ترکان دلاست. شاعر از نرگس ساقی امان نمی  آمده

 پردازد. همچنین است بیت زیر:طریق با بیان اسن تعلیلی زیبا به نوسازی این استعاره می

 دو که چه بازی انگیختآه از آن نرگس جا

 

 آه از آن مست که با مردم هشیار چوه کورد   

 (190)همان:                                   

 گردد.ای است در ساختار بدل بلاغی که به نرگس برمیمست صفت اشاره

خیالی پرتكرار نیز تصورف  کند و در این تصویر گاه شاعر از این ساخت بلاغی برای توصیف استعارة مكنیه نیز استفاده می

 کند: می

 شوخی نرگس نگر که پیش توو بشوكفت  

 

 نرگس ار زف زد از شیوة چشم تو مورنج 

 

 دریووووده اد  نگوووواه نوووودارد  چشووووم 

 (172)همان:                                    

 نووورود اهووول نظووور از پوووی نابینوووایی    

 (670)همان:                                    

 گردد.ه و نابینا به ترتیب صفاتی هستند که در ساختار بدل بلاغی به نرگس برمیدریدچشم
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 . استعاره با ذکر صفت در قالب جمله 2-8-1-2

 شربت قند و گلا  از لب یوارم فرموود  

 

 نرگس او که طبیوب دل بیموار مون اسوت     

 (73)همان:                                     

گاه شاعر اسوتعاره را، بوا ذکور     است.  من است، تجویز شربت قند و گلا  از لب یار فرموده نرگس یار که طبیب دل بیمار

 کند از ابتذال استعاره بكاهد.آورد و با این شیوة توصیف سعی میکلام معترضه یا توضیحی که در وصف آن است، می

 نیز بیت:

 از آن عقیووق کووه خووونین دلووم ز عشوووة او

 

 باشوویای غمگسووار موون  اگوور کوونم گلووه  

 (622)همان:                                

گوید اگر از عقیق لب توو، کوه   شود. شاعر میای است که برای عقیق تأویل به صفت میخونین دل از عشوة او بودن جمله

 ای بكنم، امید است که اندوه از خاطر من به لطف ببری.از فریبش دلم غر  خون است، گلایه

 . تزاحم آرایه2-9

ای کوه از رهگوذر انوواع    آورد. بافت هنری ویژههای پرکاربرد را با تجمی  چند آرایة ادبی میاه شاعر تشبیهات و استعارهگ

هوا دیگور چنودان    ای که تكراری بودن تشبیهات و اسوتعاره گونهانگیز و هنری است؛ بهشود زیبا، خیالها در بیت ایجاد میآرایه

انگیوز  داند که وقتی تشبیه یا استعاره بوه دیگور زیورهوای بلاغوی بیوامیزد و تصواویر خیوال       ملموس نیست. در واق ، اافا می

هوای  زیرا پیوند شگردهای بیوانی و آرایوه   ؛شودزنجیروار به هم گره بخورد و آرایه پشت آرایه بیاید، زیبایی شعر دوچندان می

اگر تشوبیه  ( »448: 1353است. به گفتة فرشیدورد )  داشتهتنهایی وجود نآورد که پیش از آن بهبدیعی مزایای جدیدی فراهم می

بسوامد بسویار بوازی تجمیو  ایون      «. یابنود یا استعاره با دیگر عوامل و صنای  زیباسواز هموراه گردنود، زیبوایی دوچنودانی موی      

یودی از آن  های زیبا و بدی  در شعر اافا سبب شده است که در هربار تكرار یک تشبیه، با نموایش تصوویر جد  تصویرسازی

 شود.   رو شویم و همین امر باع  زیبایی و دلنشینی شعر برای مخاطب میروبه

 آن کووه از سوونبل او غالیووه تووابی دارد   

 

 بووواز بوووا دلشووودگان نووواز و عتوووابی دارد 

 (167: 1371)اافا،                           

مو(، تشخیص در تا  غالیه، تشبیه مضمر مو به غالیوه، تشوبیه    های استعاره )سنبل ازدر بیت باز تلفیق و هماهنگی زنجیروار آرایه

 است.  جم  مو به سنبل و غالیه، تفضیل آن در مصراع اول و دو کنایه در مصراع دوم اقیقتا باع  ارتقای هنری بیت شده

 دهان تنگ شیرینش مگر مهر سلیمان است

 

 که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگوین دارد  

 (163)همان:                                   

العارف چنان آمیزی و تجاهلهای تشبیه بلیغ، تشبیه جم ، مراعات، تلمیح، کنایه، استعاره، مجاز، اسدر این بیت هم آرایه

رساند بلكه این تجمی  در محور افقی بیت اسن توأثیر  تنها به نوسازی تشبیهات مدد میاست که نه  مند درهم تنیده شدهسامان

 سیاری دارد.ب

ها ساختار چندبعودی  ها و جاندارپنداریزمان این ابزارهای هنری در محور افقی بیت به همراه تصویرسازیجم  شدن هم

 کند.دهد و آنها را به تصاویر نو و خلاقی بدل میها و تشبیهات روزمره و متعارف میای به استعارهو گاه پیچیده

 

 . نتیجه3

اندیشة پویوای خوود فضواهای گونواگونی را بورای نوسوازی و نووآوری در تشوبیهات پرکواربرد و          اافا با نگاه تیزبین و 

 شود.است؛ ازاین رو، تكرار این تصاویر در دیوان او موجب ملالت طب  مخاطب نمی  های فراگیر ایجاد کرده استعاره
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شوبه ناآشونا،   است. از طریق بیوان وجووه    هشبه اقدام نموددار به طرح و تبیین وجهشاعر با اقبال و توجهی هدفمند و جهت

ای شبه دوگانه و... قصد دارد در میان تشوبیهات مبتوذل و پرتكورار رابطوه    شبه تفضیلی و وجهشبه متعدد، وجهکارگیری وجوه به

 نوین کشف کند تا با مخیل کردن کلام خود و نوسازی تصاویر، تأثیر عمیقی بر خواننده بگذارد.

ری تشبیه مضمر به شكل قصر و اصر و با ساختار بدل بلاغی، بوا ایجواد نووعی ابهوام در شوعر، ذهون       کارگیهمچنین با به

دارد تا تكراری بودن تصاویر شاعرانه رنگ ببازد و با کاوش در روابوط معنوایی پنهوان میوان     مخاطب را بیشتر به جستجو وامی

المعانی و مقید از دیگر شوگردهای بیوانی   لیل، تشبیه جم ، موقوفها، التذاذ بیشتری را از آن دریافت کند. کاربرد تشبیه تعواژه

هوای توازه و تصواویر بودی      اافا در نوسازی و جاندار کردن تصاویر تشبیهی اوست که هرکدام در جایگاه خود به فضاسازی

 است.  شاعرانه منتج شده

مر، نفی، اسوتغنا، مشوروط، تعلیول و سواختار     کارگیری فراوان تشبیه تفضیل در ساختارهای متعدد از تشبیه مضاافا در به

تشخیص و...، ضمن نوسازی تشبیهات پرکاربرد و تغییر زاویة دید مخاطبان نسبت به آنها، قصد دارد بوا پرورانودان معوانی در    

 کارگاه خیال خود تصویر و فضاهای بدیعی ترسیم کند تا خواننده نهایت اا و بهره را از آن ببرد.

های وصفی بدی  و آشنازدا یا از طریق سواختار بودل   های پرکاربرد از طریق ترکیبشاعر در بیان استعارهآسای قابلیت نبوغ

کوه  طووری است؛ بوه   ها شدهبلاغی و گاه نیز به شیوة تأویل صفت در قالب جمله کاملا مشهود است که سبب بازسازی استعاره

شود. با کاربرد ایون  گر مییی برای اولین بار است که در شعر او جلوهبازد و گوتكراری بودن و ابتذال و نارسایی آنها رنگ می

 شگردهای بیانی، شاعر تلاش کرده است ایات، ماندگاری و پویایی شعر خود در ترسیم تصاویر تازه را تداوم و غنا بخشد.

کنود کوه ایون امور     ایجاد موی از سوی دیگر، شاعر، با پیوند چندین آرایه، ارتباط قوی و پیوندی عمیق در بافت هنری شعر 

مند بین این تصاویر ایجواد  تنیدگی، تعامل سازنده و ساماناندیش و خلا  است که نوعی درهمنشان از هنر خاص شاعر ژرف

 کند.های رایج و پرکاربرد در بین آن همه تصاویر، ابتكاری، بدی  و زیبا جلوه میکند؛ به طوری که تشبیهات و استعارهمی
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